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جشنواره برای تئاتر شهرستان اتفاق بزرگی است
رضا گشتاسب در گفت‌وگو با »ایران«:

این سال‌ها رضا گشتاســب یکی از موفق‌ترین و پرکارترین نمایشنامه‌نویسان ایران بوده است. وی 
ساکن شهر یاسوج اســت و در اغلب جشنواره‌های مهم به‌عنوان نویســنده حضور دارد. او پیش از 
کارهایی چون »چند روایت نامعتبر«، »ندیدنی«، »ســه‌گانه سوءظن و سوســک«، »سه روایت از 
مردن در یکــروز مه‌آلود«، »خــواب برهنه برف«، »مه‌‌آلود مثل یک شــب«، »مثــل روز«، »چاقوی 
دم کرده شــب«، »یک هفته راه رفتن در بهشــت« و... در جشنواره تئاتر فجر حاضر بوده است. این 
نویســنده اجرایی هم در جشنواره روهر آلمان در سال 2009 داشته است. با او درباره کارهایش و تئاتر 

شهرستان گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

ëë نمایشــنامه‌های رضا گشتاســب با آنچــه ما در
تهران شــاهد هســتیم شــباهتی ندارد، آثــاری به 
غایت سوررئال و مملو از تخیل هستند. این نگاه 

غریب تو از کجا ناشی می‌شود؟
جغرافیای جنوب آیین‌ها و باورها و داستان‌های 
غریبی با خود دارد. زندگی در جنوب مسیرش را 
از روی همین داستان‌ها و غرایب ادامه می‌دهد. 
بــا همین‌ها معنــی دارد. در تهــران طور دیگری 
اســت همان طور که در جنوب هــم کم کم دارد 
همین طوری می‌شــود. فراموشــی قصه‌ها دارد 
شــکل همه‌گیری بــه خودش می‌گیــرد. من هم 
دچــار همین فراموشــی ناگزیر هســتم؛ اما برای 
عبــور از این فراموشــی یاد گرفتــه‌ام چیزهایی از 
خــودم‌ در بیاورم. من به تجربه شــخصی خودم 
زیاد اهمیت می‌دهم و کمی هم برایش احترام 

قائلــم. این طوری چیزی در‌می‌آید که شــبیه به 
خودش اســت. این خلقت تجربه تــازه‌ای برای 
تماشــاگر بــه وجــود می‌آورد. دســت کــم چنین 

انتظاری از نوشتن و تولید تئاتر دارم.
ëë به‌عنوان نویســنده بســیار در میان کارگردانان

محبوب هستی. در تهران آثارت کار می‌شود؛ ولی 
هیچ‌گاه تهرانی نشــدی. ماندن در یاســوج بابت 

چیست؟
ایــران  شــهرهای  از  خیلــی  و  تهــران  در   
‌نمایش‌هایم اجرا شــده. این ‌از خوشــبختی‌های 
مــن اســت. دوســتان زیــادی در این مســیر پیدا 
کــرده‌ام و بی‌گمــان ایــن هم ‌از خوشــبختی‌های 
من اســت. من دســت کم در این مورد خودم را 
خوشبخت می‌دانم؛ چون نمایشنامه‌هایم همه 
روی صحنــه رفته‌انــد و جاهای خوبــی هم روی 

ëë و اجرایــی  شــیوه  و  نمایشــنامه  دربــاره 
کارگردانی نمایش »کلاغ‌ها« بگویید.

قصــه نمایش درباره قشــر ضعیــف جامعه 
اســت . من ســعی کردم ریختاری رئالیســتی 
لهجــه  تــا  بگیــرم  نظــر  در  قصــه  مــورد  در 
اصفهانــی را به‌صــورت واقعــی بــه کار ببرم. 
به‌نظــرم تجربــه موفقــی شــده اســت چــون 
بازخورد مثبتی از تماشاگران و اجرای عموم 
گرفتیم. به‌هر شکل این دغدغه سالیان سال 

بــود کــه در ذهنم بــود. به‌نظــرم می‌شــود با 
لهجه اصفهانی یک درام محکم تولید کرد.

ëë اگر امــکان دارد از فعالیت هنــری خودتان
بگویید.

مــن آخرین بــار ۲۰ ســال پیش در جشــنواره 
تئاتر فجر شرکت کردم. دوره کارشناسی را در 
ســوره بودم و مقطع ارشــد را هم در دانشگاه 
در  شــرکت  دغدغــه  مــن  مــدرس.  تربیــت 
جشــنواره را نداشــتم و مدت‌ها بود مشــغول 
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ëëمردن در آب مطهر/نوید محمودی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 16، گالریا 

ساعت 19:30، تماشا ساعت 22
ëëآبادان یازده 60 /مهرداد خوشبخت

  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   آزادی ســاعت 19، 
ماندانا ساعت 22، جوان ساعت 17، شکوفه ساعت 22

ëëآن شب/کوروش آهاری
  ‌ســینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 21:30، 

جوان ساعت 19:30
ëëدوزیست/ برزو نیک‌نژاد و سعید خانی

‌سینماهای نمایش دهنده:  کوروش ساعت 21:30، 
باغ کتاب ساعت 16:30

ëëروز بلوا/ بهروز شعیبی
 ‌سینماهای نمایش دهنده:  کوروش ساعت 16:30، 

باغ کتاب ساعت 19
ëëدرخت گردو/ محمد حسین مهدویان

 ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   ایــران مال ســاعت 
19:30، فرهنگ ساعت 17

ëëآتابای/ نیکی کریمی
  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:  آزادی ســاعت 22، 
مگامال ســاعت 22، مگامال ســاعت 19:30، شــکوفه 

ساعت 19:30
ëëخوب بد جلف 2: ارتش سری/ پیمان قاسم‌خانی

  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   ایــران مال ســاعت 
18:30، فجر اسلامشهر ساعت 16:30

ëëشنای پروانه/  محمد کارت‌‌
  ‌ســینماهای نمایش دهنده: ایران مال ســاعت 19، 

فرهنگ ساعت 16:30
ëëخروج/ ابراهیم حاتمی کیا

  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   ایــران مال ســاعت 
21:30، فرهنگ ساعت 19

ëëخون شد/‌ مسعود کیمیایی
  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   ایــران مال ســاعت 

16:30، فرهنگ ساعت 21:30
ëëمغز استخوان/ حمیدرضا قربانی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 17، باغ 
کتاب ساعت 19:30

ëëتعارض/ محمدرضا لطفی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  کوروش ساعت 19:30، 

باغ کتاب ساعت 22
ëëروز صفر/ سعید ملکان

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 22، باغ 
کتاب ساعت 17

ëë خورشید/ مجید مجیدی
نمایــش دهنــده:آزادی ســاعت    ‌ســینماهای 
19:30، کــوروش ســاعت 19، مگامال ســاعت 22، 
 ماندانــا ســاعت17، شــکوفه ســاعت 17، مگامال

 ساعت 17

ëë همه فرزندان مکبث‌
 ‌نویسنده: مهدی شفیعی زرگر

 کارگردان: مجتبی رستمی‌فر
 مکان: تئاترشهر-سالن اصلی

 زمان: ۱۹/شهر: اهواز 
ëë کریملوژی‌

 ‌نویسنده: مهران رنجبر
 کارگردان: رضا بهرامی

 مکان: تئاترشهر-چهارسو
 زمان: ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰/شهر: تهران

ëë تنهــا خرچنــگ خانگــی لای ملافه‌هــا خانــه
می‌کند اتللو‌ 

 ‌نویسنده: ابراهیم پشت‌کوهی
 کارگردان: ابراهیم پشت‌کوهی

 مکان: تئاترشهر-قشقایی
 زمان: ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰/شهر: تهران

ëë باغ آلبالو
 ‌نویسنده: آنتوان چخوف

 کارگردان: علی فتوحی
 مکان: تالار مولوی

 زمان: ۱۷ و ۱۹/شهر: تبریز
ëëچند روایت نامعتبر از آنچه نمی‌دیدیم‌‌

 نویسنده: رضا گشتاسب
‌ کارگردان: کریم علی‌خواه

‌ مکان: ایرانشهر
‌ زمان: ۱۷ و ۲۰/‌شهر: ارومیه

ëëمارلون براندو
‌ ‌نویسنده: مهران رنجبر

‌ کارگردان: مهران رنجبر
‌ مکان: ایرانشهر

‌ زمان: ۱۸ و ۲۰:۴۵/‌شهر: تهران
ëëپشت دیوار عمارت

‌ ‌نویسنده: حمید ابراهیمی
‌ کارگردان: حمید ابراهیمی

‌ مکان: سرو
‌ زمان: ۱۸/‌شهر:  تهران 

ëëسردار پرچم‌دار
‌ ‌نویسنده: سید پویا امامی

‌ کارگردان: سید پویا امامی
‌ مکان: تئاترشهر

‌ زمان: ۱۶/‌شهر: اصفهان 
ëëهم‌نفس

‌‌ نویسنده: علی‌محمد رادمنش
 کارگردان: علی‌محمد رادمنش

 مکان: تئاترشهر
 زمان: ۱۶:۳۰/شهر: جیرفت
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 راهنمای تماشای جشنواره 
فیلم فجر/ شنبه 19 بهمن

 راهنمای تماشای جشنواره 
تئاتر فجر/ شنبه 19 بهمن

صحنــه رفته‌اند. اینهــا را با در یاســوج ماندن به 
دســت آوردم و اینکه فکر می‌کنم به جز یاسوج، 

زندگی‌کردن در جای دیگری را بلد نباشم.
ëë به نظر تو برای پیشــرفت در جهان تئاتر نیاز به 

حضور در مرکز است؟
حضــور در مرکــز و نزدیــک بــودن بــه اتفاقات و 
منابع انرژی و امکانات همیشه اتفاقات بزرگ‌تر 
و گاهــی مهم‌تر و لذتبخش‌تــری را رقم می‌زند. 
شــاید اگــر مرکــز می‌بودم بایــد کارهــای دیگری 
می‌کــردم. شــیوه کار کردنــم و حتــی قبــل از آن 
نگاه و اســتراتژی‌ام عوض می‌شد. در شهرستان 
مشکلات کم نیســت. من مشکلات زیادی برای 
تئاتر کار کردن دارم؛ اما فکر نمی‌کنم تهران هم 
بی‌مشــکل باشــد. برای همین فکر می‌کنم ‌بهتر 
است هر فکری درباره نزدیک بودن به این مرکز 
داشــته باشم ‌را یک گوشــه‌ای از ذهنم بگذارم و 
از نزدیک شــدن به آن پرهیــز کنم تا بعدتر و در 
مواجهه با آن دچار ســرخوردگی نشوم. من فکر 
می‌کنم می‌شــود هــر جا بود و تئاتــر خوب تولید 
کرد. مــا یک روز یاســوج بودیــم و هفته بعدش 
در آلمــان اجرا کردیم. یک روز یاســوج بودیم و 
هفته بعــدش در شــانگهای چین اجــرا کردیم. 

می‌شود هر جا بود و از خلق کردن لذت برد.

رمان‌نویســی بــودم و دو کار را هــم در نشــر 
چشــمه دارم. دو رمان بــه نام‌های »دختری 
کــه خودش را خــورد« و »نهنگی که یونس را 
خــورد هنــوز زنده اســت« را با همکاری نشــر 
چشمه منتشــر کردم. چند نمایشــنامه دارم 
که در بوتیمار چاپ شــده است. من هیچ‌گاه 
بیــکار نبــودم ولی بیشــتر مشــغول ادبیات و 
رمان شــدم. انجمن نمایش اصفهان به من 
گفتند که گزارش تئاتر اصفهان را بازبین‌های 
مرکــز منتقــل خواهند کــرد و بضاعــت تئاتر 
اســتان را باید نشان بدهیم. من تلاش کردم 
برای اعتبار تئاتر اســتان در جشــنواره شرکت 

کنم.
ëë .متأســفانه در تئاتــر خیلی مرکزگرا هســتیم

ما هنرمنــدان فراوانــی در شــهرهای مختلف 
ایــران داریم ولــی دیده نمی‌شــوند و امکانات 
شهرســتان‌ها خیلــی کــم اســت. بــه نظرتان 
باید چه کاری انجام بدهیــم تا وضعیت بهتر 

بشود؟
اگــر صادقانــه بگویــم بایــد تئاتــر را تعطیــل 
کنیم. متأســفانه همه چیز معطوف به شــهر 

ëë فجر همواره فرصتی برای بچه‌های غیرتهرانی
محسوب شده است. تو ســابقه دبیر فجر استانی 
نجــات  توانایــی  فجــر  نظــرت  بــه  داری.  هــم  را 

هنرمندان استانی را دارد؟
فجــر برای تئاتر شهرســتان اتفاق بزرگی اســت. 
پیش‌تر جشــنواره تئاتر مناطق هم‌ بود که اتفاق 
خوبــی بــود و مشــکلات و مصائــب تئاتــر که به 
ســمت کوچک‌تر کــردن تئاتر پیش مــی‌رود آن 
را از مــا گرفت.‌ من جشــنواره تئاتــر فجر را مهم 
می‌دانــم و از اینکــه اهمیــتِ بیش‌تــری هــم به 
آن بدهم نه تنها واهمــه‌ای ندارم، بلکه وظیفه 
خــودم می‌دانــم ‌ایــن کار را بکنــم. بــرای تئاتــر 
شهرســتان چیزی جــز همین جشــنواره نمانده 
اســت. آنهایــی کــه بــا حرف‌هــای گاهــی حتــی 
منطقی ‌خود ســعی در بد جلوه دادن جشــنواره 
دارنــد، بایــد بدانند کــه جشــنواره را برمی‌دارند 
و چیــزی بــه جایــش نخواهنــد گذاشــت. هیــچ 
جایگزیــن مناســبی بــرای جشــنواره بــه وجــود 
نخواهــد آمــد. تنهــا حــذف می‌مانــد. البتــه کــه 
اجراهــای عمــوم و تئاتــر بــرای مــردم و خیلــی 
چیزهــای خــوب دیگــر هــم هســت؛ امــا لطفــاً 
جشــنواره را از بیــن نبریــد. هر چند به جشــنواره 
همواره انتقاداتی وارد است، بخصوص در نحوه 
انتخــاب آثار؛ اما این تنها لــذت باقیمانده برای 
تئاتر شهرستان است. اگر روزی پیشنهاد بهتری 
بــه جــای جشــنواره باشــد مــن حتمــاً حمایــت 

می‌کنم و روی اشتباهم ‌پافشاری نخواهم کرد.
ëë فجــر چقــدر در معرفــی تــو اهمیت داشــت؟

بــدون فجر تــو در کــدام جغرافیــای تئاتــر ایران 
می‌بودی؟

در تمــام  از دوره بیســت و پنجــم تقریبــاً  مــن 
دوره‌ها حضور داشته‌ام. یا کارگردان یا نویسنده. 
نمایش‌هایــم  دیــدن  بــه  خوبــی  تماشــاگران 
آمده‌انــد. خــب از ایــن جهــت کــه یــا بزرگانــی 
بوده‌انــد کــه در معرفــی من بــه دیگــران نقش 
داشــته‌اند یا دوستانی بوده‌اند که نظرشان فارغ 
از لــذت بردن یــا نبردن از اثر باعث شــد من در 
تولیــدات بعــدی با دقــت و وســواس بیش‌تری 
کار کنــم. پــس نقش جشــنواره تئاتر فجــر برای 
من نقش مهمی بود. شاید یک ارتباط دوطرفه 
باشــد. مــن بــه جشــنواره اهمیــت می‌دهــم و 
جشــنواره هــم خوبی‌هایــی برای من داشــته که 
نبایــد یــادم بــرود. البته بیــرون از جشــنواره هم 
من حضور داشــته‌ام. اجراهای عموم را دوست 
دارم و در ســال چنــد نمایش از من روی صحنه 
در  جشــنواره  تنش‌هــای  و  اضطــراب  هســت. 
اجراهای عمومی کم‌تر است. کار آماده‌تر است. 

تنظیــم و ترتیــب و قانــون و قاعده بــه نظر ما 
نزدیــک اســت و لذت‌هــا هم ‌بیشــتر 

اســت؛ اما این اجراها شــانس هر 
کسی نیست.

ëë شده‌ای شــناخته  شهر  یاسوج 

تهــران شــده اســت و هیــچ دلیلی نــدارد که 
کارهــای تئاتــری تهرانی‌هــا تئاتری‌تر باشــد! 
تئاتــر بماهــو تئاتــر اســت کــه اهمیــت دارد. 
جایزه خیلی خوب است ولی حمایت رسانه 
خیلــی مهم اســت. من خیلی دوســت دارم 
رســانه‌ها از هنرمنــدان شهرســتان حمایــت 
کننــد. من وقتی می‌خواهم خودم را به شــما 
معرفــی کنم باید از کارهای دنیای داســتانی 
خــودم بگویــم و هیــچ کــدام از اهالی رســانه 
چون شــما مــن را در تئاتر نمی‌شناســید. ای 
کاش رســانه‌ها به تئاتری‌های شهرستان فکر 
کنند. باید نگاه رســانه‌ای را از تهران برداریم 
بــه شهرســتان توجه کنیــم ولی فکــر کنم در 
واقعیت عملی نشــود. اگر به جشــنواره فجر 
توجــه بیشــتری کنیــم و امــکان دیــده شــدن 
شهرســتانی‌ها را در این مراســم بیشــتر کنیم 
شــاید همــه چیز بهتــر بشــود. من در گوشــه 
شــهری دور از تهران کار می‌کنــم و امیدوارم 
در این جشنواره از سوی رسانه‌ها دیده بشوم. 
بــاور بفرمایید جایزه برای مــن یکی اهمیتی 
نــدارد ولــی دیــده شــدن از ســوی رســانه‌ها 

مهم‌تر است.
ëë و نبــود  اینگونــه  گذشــته  در  می‌کنــم  فکــر 

ســلبریتی‌های  شــده  چیــز  همــه  روزهــا  ایــن 
تهرانی. فکر می‌کنم در گذشــته دوستان ادبی 
اصفهانی چون هوشنگ گلشــیری و دوستان 
و هنرمندان خوزســتانی خیلی پیشــرو بودند 
و به خوبی دیده می‌شــدند ولی امروز اینگونه 
ارزیابــی  چگونــه  را  اصفهــان  تئاتــر  نیســت. 

می‌کنید؟
اصفهــان هــم تقریبــاً مثــل شــهرهای دیگــر 
اســت. این شــهر امکانــات نرم‌افــزاری قابل 
توجهی دارد و بچه‌های تحصیلکرده فراوانی 
داریــم. دانشــگاهی به اســم ســپهر داریم که 
اســتادان هــم  بیشــتر  و  کلــی دانشــجو دارد 
بومــی هســتند. ایــن موضوع نشــان می‌دهد 
نرم‌افــزاری  پتانســیل  و  اســتعداد  نظــر  از 
حرف‌هــای فراوانی بــرای گفتن داریــم اما از 
نظر ســخت‌افزاری چیزی نیســت. همه چیز 
در اختیــار نهادهایــی قــرار دارد کــه دغدغــه 
فرهنگــی ندارنــد. ایــن ســازمان‌ها به‌دنبــال 
گیشــه و درآمد هســتند و عملًا به ســوی تئاتر 
آزاد می‌رونــد. مــا هیــچ ســالن اســتانداردی 
در اصفهــان نداریــم. تــالار هنــر شــهرداری 
اصفهان هم در حال بازسازی است. در انتها 
می‌توانم بگویم که تئاتر تنها دغدغه جامعه 
تئاتــری اســت نــه مــردم و ایــن جامعــه هم 
دچار تشــتت آرا شــده اســت. هر کســی از آن 

احسان زیورعالم

سعیـــد محسنی پس‌ از اجـرای نمایش‌‌های »دختـــران بابا آنتوان« و »ردپا اگر ماندنی بود کسی راه 
خانه‌اش را گم نمی‌کرد« این بار هم به سراغ نمایشنامه‌ای از کارهای خودش رفته است تا »کلاغ‌ها« 
ســومین اثر نمایشــی او در دهه نود نام بگیرد. این نویســنده و کارگردان تئاتر اصفهــان برای اجرای 
نمایش »کلاغ‌ها« پروســه تولید و تمرین نســبتاً طولانی و هدفمندی را دنبال کرده و با وسواس، تیم 
اجرایی و بازیگـــران را انتخاب کرده است. کار او ریسکی بوده است چون به عناصری توجه کرده که 
پیش از این در تئاتر اصفهان نبوده است. در این اجرا، محمد ترابی و قادر طباطبایی از نسل بازیگران 
با تجربه تئاتر در کنار بهاره آقاداوود از جوانان این عرصه، گروه بازیگران را تشکیل می‌دهند. محسنی 
معتقد اســت تئاتر برای کســی در اصفهان مهم نیســت، اما هم خودش و هم گروه تولید ایده‌‌هایی 
را برای حرفه‌ای شــدن مسیر تولید تئاتر و اســتفاده از لهجه و جغرافیای اصفهان در این کار پیشنهاد 
می‌کننــد و به‌دنبــال راهکار‌هایی برای ارتقای ســطح کیفی تئاتر اصفهان هســتند. آنچه می‌خوانید 

گفت‌وگوی ما با سعید محسنی است که یکی از رمان‌نویسان مطرح اصفهان است.

سید حسین رسولی

بــرای تهــران نیســت و احتمــالًا همیــن نادیده 
گرفتن آســیب‌های جدی بــه تئاتر یاســوج زده 
اســت. وضعیــت امــروز تئاتــر یاســوج چگونه 

است؟
من فکر می‌کنم تئاتر یاســوج یا تئاتر کهگیلویه 
و بویراحمــد تئاتر شــناخته شــده‌ای باشــد. هر 
جــا که برای اجــرا می‌رویــم با اســتقبال خوبی 
مواجــه می‌شــویم. شــاید گاهــی ایــن اتفاقات 
متکــی و قائــم به فرد باشــد. به دو ســه نفر. به 
جریــان جــدی‌ای تبدیــل نشــده باشــد و هــر از 
گاهــی بــا تصمیمات اشــتباه مدیــران روزهای 
ســخت و تلخی را به‌خــود ببیند؛ امــا همچنان 
و از زیــر بار همــه ســختی‌ها دارد راه خودش را 
مــی‌رود.‌ در تئاتر یاســوج هم همیشــه کســانی 
و  می‌داننــد  محــق  را  خودشــان  کــه  هســتند 
تمام دنیــا را مافیایــی می‌دانند که حقشــان را 
خورده‌انــد و اجــازه رشــد بــه آنهــا نمی‌دهنــد. 
متأســفانه عمرشــان را بــا همین مشــغولیات 
هدر می‌دهند. تعداد کمی هستند که همچنان 
بار فکر کردن و تولید را در تئاتر استان به دوش 

می‌کشند. امیدوارم تلاششان دیده شود.
ëë اگر سیاســتگذار فجر بــودی در جشــنواره چه

تغییر و تحولی ایجاد می‌کردی؟
دلیل‌سیاســت‌های  بــه  فجــر  تئاتــر  جشــنواره 
اشــتباهی کــه در طول این ســال‌ها بــه خودش 
اســت.  شــده  دور  دارد  کــه  اهمیتــی  از  دیــده 
رســیدن به فجــر بــرای بعضی‌ها بســیار دور از 
دســترس و بــرای بعضی‌هــا دم‌دســتی شــده 
اســت. این اتفاق فارغ از کیفیت آثار است.‌ این 
می‌شــود که سازوکار محلی می‌شود برای شک 
کــردن. از طرفــی تئاتــر فجر به‌دلیل مشــکلات 
مالــی دارد کوچک‌تــر می‌شــود و یکــی دیگر ‌از 
دلایل کم شــدن اهمیتش همین مسأله است. 
مــن اگــر در تبیین سیاســت‌های این‌ جشــنواره 
فرصــت  در  و  می‌کــردم  فکــر  داشــتم  نقشــی 
بهتــری پاســخ مــی‌دادم؛ امــا به بخشــی برای 
تمام کشــور فکر می‌کردم. بخشی که هر استان 
کاری با توجه بــه فرهنگ ‌و زبان و دغدغه‌های 
خــودش داشــته باشــد. ‌ایــن بخــش بــرای من 

اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

چیزی می‌گوید که در ذهنش موجود است. 
مــا بشــدت موســمی و فــردی کار می‌کنیــم 
و صرفــاً چراغ تئاتر روشــن مانده و توســعه 

پیدا نکرده است.
ëëمخاطب تئاتر اصفهان چگونه است؟

هزینــه تولیــد تئاتــر خیلــی ســنگین اســت. 
بایــد هزینــه همــه چیــز را بدهید حتــی نور 
و سیســتم صوتــی را اجــاره کردیم و ســالن 
مــا  از  اصفهانــی  مخاطبــان  نداشــتیم. 
حمایت کردند و خیلی خوب اســت. مردم 
ما تئاتر را دوســت دارند و حتی از تئاترهای 
آزاد اســتقبال می‌کننــد و صندلی‌هــای این 
نمایش‌ها پر اســت. چرخه مالی هم وجود 
دارد و واقعاً خوب اســت. من اگر با ۲۰ سال 
پیش قیاس کنم با رشــد تماشاگر و جامعه 
مخاطب مواجه هستیم. نمایش »کلاغ‌ها« 
اجــرای عمــوم رفــت و مــردم خیلــی به ما 

لطف داشتند.
ëë چگونــه اصفهــان  در  تئاتــر  نقــد  جریــان 

در  نقــد  جریــان  می‌کنــم  فکــر  اســت؟ 
شهرستان‌ها خیلی ضعیف شده است.

تلاش‌های پراکنده‌ای می‌شــود و گاهی نقد 
روزنامــه‌ای و تخصصــی صــورت می‌گیــرد. 
دوره‌ای بــود کــه فصلنامه‌ای چاپ می‌شــد 
و نقد هم داشــت و گاهی جلســات پرســش 
و پاســخ هم داریم. فکر می‌کنم شــکل‌های 
اجرایی رشــد کرده اســت ولی نقــد و نظریه 
اســت.  گرفتــه  قــرار  پایین‌تــری  ســطح  در 
مــن احســاس می‌کنــم به‌عنــوان نویســنده 
و کارگــردان نقدهــای قابــل مکــث ندیــدم. 
تا حالا نشــده اســت منتقدی چیــزی بگوید 
کــه من روی آن اشــراف نداشــته باشــم چه 

مثبت و چه منفی.

یک نمایش درام اصفهانی
سعید محسنی در گفت‌وگو با »ایران« از نمایش »کلاغ‌ها« می‌گوید

نی
س

مح
ل 

غز

متأسفانه همه 
چیز معطوف 
به شهر تهران 

شده است و 
هیچ دلیلی 

ندارد که 
کارهای تئاتری 

تهرانی‌ها 
تئاتری‌تر 

باشد! تئاتر 
بماهو تئاتر 

است که 
اهمیت دارد. 
جایزه خیلی 

خوب است 
ولی حمایت 
رسانه خیلی 

مهم است

جغرافیای 
جنوب آیین‌ها 

و باورها و 
داستان‌های 

غریبی با خود 
دارد. زندگی در 

جنوب مسیرش 
را از روی همین 

داستان‌ها و 
غرایب ادامه 

می‌دهد. با 
همین‌ها معنی 
دارد. در تهران 

طور دیگری 
است همان 

طور که در 
 جنوب هم 

کم کم دارد 
همین طوری 

می‌شود. 
فراموشی 

قصه‌ها دارد 
شکل همه‌گیری 

به خودش 
می‌گیرد


